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Abstract
One of the topics of theological debate among Islamic theologians and commentators 
is the issue of seeing and not seeing God. The origin of this debate is based on the 
adherence to the appearances of some verses of the Quran. Among the verses that 
advise the seeing of God, the present article has investigated and examined two verses 
of Surah Al-A’raf 143 and 103 of An’am and the views of two prominent scholars; 
Fakhr Razi and Javadi Amoli on this matter. Accordingly, it seems that Fakhr Razi 
accepts visual vision by citing the appearances of the verses and by interpreting and 
interpreting the verses of vision, he believes that this vision does not require the phys-
ical existence of God. On the other hand, Professor Javadi Amoli, with a special in-
terpretation and along with preserving the appearances of the verses and the apparent 
contradiction of the verses, considers vision and not seeing to be a summation. Using 
a descriptive-analytical method, after collecting the theological opinions of two Mus-
lim theologians and commentators, Fakhr-e-Razi and Javadi Amoli, it is analyzed. 
Ultimately, Fakhr-e-Razi accepts visual vision by citing the appearances of the verses, 
of course with interpretations that do not require the physicality and directionality of 
the Holy Prophet, or sometimes he turns to interpretation to get out of this problem. In 
contrast, Javadi Amoli, with a specific interpretation and preserving the appearances 
of the verses, considers the apparent conflict of vision and non-vision to be a summa-
ble matter. Therefore, the present study seeks to answer the quality of explanation and 
analysis of interpretation from the perspective of these two commentators.
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پژوهشی

 تأویل فخر رازی ازآیات رؤیت خداوند و نقد آن از منظر جوادی آملی
کید بر آیه 103سوره  انعام و آیه 143 سوره اعراف( )با تا

مصطفی سلطانی 1 ، کریم صادقی آهنگری 2 
 1. عضو هیت علمی‌ دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده مذاهب اسلامی، رشته مذاهب کلامی،

Soltani@urd.ac.ir  )قم، ایران. )نویسنده مسئول
sadeghi2026@chmail.ir .غ التحصیل دکتری رشته کلام  مذاهب  کلامی از دانشگاه  ادیان و  مذاهب اسلامی قم، ایران 2. فار

چکیده
یکــی از مباحــث مــورد نــزاع کلامــی در میان متکلمان و مفســران اســامی بحث رؤیــت و عدم رؤیت 
خداوند اســت. خاســتگاه این نزاع مبتنی بر تمســک به ظواهر بعضی از آیات قرآن اســت. در میان 
آیــات مشــیر بــه رؤیــت خداوند، مقاله حاضر دو آیه 143 ســوره اعــراف و 103 انعام و دیــدگاه دو عالم 
برجســته؛ فخررازی و جوادی آملی، در این مورد به تحقیق و بررســی قرار داده شــده اســت. بر این 
اســاس به نظر می رســد فخر رازی با اســتناد به ظواهر آیات، رؤیت بصری را می‏پذیرد و با تفســیر و 
تأویل آیات رؤیت، معقتد اســت که این رؤیت مســتلزم جسمانیت وجود خداوند نیست. و در مقابل 
اســتاد جــوادی آملــی با تأویلی خاص و همــراه با حفظ ظواهر آیات و تعــارض ظاهری آیات، رؤیت و 
عدم رؤیت را امری قابل جمع می داند. با روش توصیفی ـ تحلیلی پس از جمع آوری نظرات کلامی 
کاوی  قرار می گیــرد، که در نهایت  دو متکلــم ومفســر مســلمان، فخــررازی  و جــوادی  آملی  مــورد وا
فخررازی با استناد به ظواهر آیات رؤیت بصری را می‏پذیرد، البته با تاویلاتی که مستلزم جسمانیت 
و جهــت دار بــودن حضرت حق را ســبب نمی‏گردد یا بعضا برای برون رفت از این مشــکل به تأویل 
روی مــی آورد. ودر مقابــل جــوادی املی هــم باتأویلی خــاص و حفظ ظواهرآیــات وتعارض ظاهری 
رؤیت و عدم رؤیت را امری قابل جمع می داند. لذا پژوهش پیش رو بدنبال پاسخ کیفیت تبیین و 

تحلیل تأویل از منظر این دو مفسر می باشد.
کلیدواژه‏ها: تاویل رؤیت خداوند، علم حضوری، تجلی، فخر رازی، جوادی آملی.
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ح مسئله  1. طر
بی تردید از جمله مباحث کلیدی و چالش‌برانگیز در حوزه‌های تفســیر قرآن، کلام 
اسلامی و معرفت الهی، مسئله »رؤیت خداوند« است که همواره مورد اختلاف میان 
مکاتــب مختلــف اســامی بویــژه علوم قرآنی بــوده اســت. ظاهر برخی آیــات قرآن، 
ماننــد آیه »۱۴۳ ســوره اعراف« امکان رؤیت بصری خــدا را تأیید می‌کنند، در حالی 
کــه ظاهــر تعداد دیگــری همچون »آیه ۱۰۳ ســوره انعام«، به ‌صــورت صریح از عدم 
کی ســخن می‌گویند. این تقابل ظاهری آیات، زمینه گســترده‌ای  امکان چنین ادرا

برای تأویل‌ها و تفاسیر متفاوت فراهم کرده است.
در میان متکلمان و مفسران، فخر رازی به ‌عنوان یکی از برجسته ‌ترین چهره‌های 
اشــعری، بــا اســتناد بــه ظواهر برخی آیــات، رؤیــت خــدا را تنهــا در روز قیامت جایز 
می‌داند، هرچند بر اساس تأویل خاص، اعتقادی به جسمانیت یا جهت‌ دار بودن 
خدا ندارد. در مقابل، اســتاد جوادی آملی، از منظری شــیعه‌ای-عرفانی و با تکیه 
بر مفاهیمی چون »علم حضوری« و »تجلّی«، رؤیت خدا را تنها در چارچوب شهود 
باطنی و غیرحسی ممکن می‌شمارد و هرگونه رؤیت حسی یا بصری از ذات متعال را 
محال می‌داند. این اختلاف دیدگاه‌ها پیامدهای عمیقی در حوزهٔ معرفت‌شناســی 
دینــی بــه بــار مــی آورد؛ بدین ســبب نحــوه تبیین»رؤیت خدا« مســتقیماً بر شــیوه 
شــناخت خداوند و جایگاه انســان در نظام هستی تأثیر می‌گذارد. از این رو پرسش 
اصلــی پژوهش حاضر این اســت کــه تأویل‌های فخر رازی و جــوادی آملی از آیات 
رؤیــت خــدا )بــه ‌ویژه آیــات ۱۰۳ انعام و ۱۴۳ اعــراف( چه وجوه اختلافــی و یا احیانا 
کی دارنــد. و کــدام یــک از این دو دیــدگاه از نظــر منطقی، کلامی و تفســیری  اشــترا
توجیــه ‌پذیرتــر اســت؟ همچنین، آیا می‌تــوان تأویلات متفاوت دو عالــم فوق را در 
بحــث رؤیــت و عدم رؤیت خدا را بــدون تعارض در چارچوبــی یکپارچه جمع کرد؟ 
بنابــر آنچــه گفتــه شــد ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی - تحلیلــی و بــا اســتناد به 
منابع کلامی، تفســیری و فلســفی، به بررســی و نقد تأویلات این دو متفکّر در آیات 
پیــش گفتــه می‌پردازد، تا ضمن شــفافیت مواضــع آنها، به ارائه تبیینــی دقیق ‌تر از 

ماهیت»رؤیت الهی« بپردازد.

2. تاویل آیات رؤیت خدا از نگاه فخررازی

2-1. تأویل رؤیت خدا  بر اساس آیه 103 انعام	
فخررازی بر این باور است که، خداوند در روز قیامت دیده می شود، ولی تحلیل و 
تأویل او در این مسأله منجر به جسمانی بودن و جهت داشتن خداوند نمی‏گردد. 



129

ف(
عرا

ره ا
سو

 14
ه 3

و آی
م 

نعا
ه  ا

سور
103

یه 
بر آ

ید 
تاک

)با 
ی  

آمل
ی 

واد
 ج

ظر
 من

ن از
د آ

 نق
د و

اون
خد

ت 
رؤی

ت 
زآیا

ی ا
 راز

خر
ل ف

وی
تأ

دوره هشتم
شمارة پانزدهم
پاییز و زمستان

1404

و نیــز رؤیــت از نــگاه فخررازی بمعنی مرئی بودن نیســت و در تحلیــل و تأویل این 
مطلــب می گوید: »مــن تصویر ماه را در آب دیدم« این دیدن به معنی مرئی بودن 
او نیســت، زیرا زمانی چیزی مرئی اســت که در مقابل چشــم من باشــد)فخر الدین 
رازی،1420ق: 242/28(. بنابــر بیــان فخــر، خــدا را می توان ابصار نمــود البته نه با 
چشــم ســر، و نیز نه به صورت مســتقیم، بلکه به شــیوه غیر مســتقیم و با نگاه به 

ظهورات و تجلیات خداوند متعال. 
بنابرایــن بــا نــگاه اولیّه و ظاهــری از تحلیل او باید توقع داشــت که مــراد از دیدن، 
رؤیت ظاهری و با چشــم ظاهر نباشــد، امّا باید اذعان داشت که وی نه تنها چنین 
تبیین روشنی در عدم رؤیت مستقیم ندارد، بلکه در تایید دیدگاه خود در ذیل آیه 
)لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر()انعام / 103( اشاره می‏کند 
ک بصر را همان معنای رؤیت مســتقیم خدا نمــی داند، لذا  کــه معتزلــه معنــای ادرا

نتیجه می‏گیرد هیچ شخصی نمی‏تواند خداوند را ببیند. 
ک« را رؤیــت نامید که  بــا ایــن تبیین وی اظهار مــی‏دارد که زمانــی می‏توان »ادرا
مرئــی دارای حــد و نهایتــی باشــد و بتــوان حــدود و جوانــب آن را درک کــرد ولــی 
ک نامیــد، وی در ادامه رؤیــت را  بدین  گــر اینگونــه نباشــد، نمی‏تــوان آن را ادرا ا
صــورت تأویــل می‏کنــد کــه رؤیــت در حقیقت دو نــوع اســت: رؤیت بــا احاطه که 
ک از خداوند  ک اســت و دیگــری، رؤیــت بــدون احاطــه، لــذا نفــی ادرا همــان ادرا
در آیــه 103 انعــام بــه معنــی نفــی رؤیــت از خدا نیســت. )همــو، اندکــی تلخیص و 

برداشت: 99/13 الی 100(.
بْصَارُ وَهُوَ 

َ
أ

ْ
ــهُ ال

ُ
گــون در تبیین آیه >لاتُدْرِك وی تحلیــل و تأویلاتــی را از جهــات گونا

خَبِيرُ< )انعام /103(1  ارایه می‏کند که بطور خلاصه می 
ْ
طِيفُ ال

َّ
بْصَارَ وَهُوَ الل

َ
أ

ْ
يُدْرِكُ ال

توان اینگونه دسته بندی نمود:
ک کند و عقل هم قادر به درک کنه  الف- کســی نمی تواند حقیقت خداوند را ادرا

صمدیه نیست و دیدگان هم ناتوان از درک اوست. )همو، اندکی تصرف:104(
ب- علــم بــه حقیقــت چیزی معمولا به دو شــیوه امکان پذیر اســت: یــا خود فرد 
آن را بــدون دخالــت حــواس ظاهری دریافــت می‏کند )مانند علم بــه لذت و الم( 
یا آنکه فرد آن را از طریق حواس ظاهری بدســت می‏آورد. در حالی که درک کُنه 
و حقیقــت خداونــد بــرای بشــر با ایــن دو روش مقــدور نیســت.)فخرالدین رازی، 

)120/9 :1986
ج- رازی کشــف تــام را کــه از ســنخ معرفــت ضــروری اســت انــکار نمی کنــد و باور 

گاه است. 1. چشم ها او را در نمی یابند، ولی او چشم ها را درمی یابد، و او لطیف و آ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_103_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
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دارد کــه چنین شــناختی نســبت به خداونــد در روز قیامت تحقق مــی یابد، اما با 
ایــن وصــف او رؤیت خداوند را با تأویلی خاص از ســنخ کشــف تام نمی داند، چرا 
که او رؤیت خدا را بمثل رؤیت اجســام و یا نقش گرفتن صورت مرئی در چشــم و 
یــا خروج شــعاع و رســیدن آن بــه مرئی یا حالتی که مســتلزم نقــش گرفتن صورت 
یــا خروج شــعاع باشــد نمــی دانــد؛ بنابراین فخر معتقد اســت رؤیــت خداوند نه از 
ســنخ علم و کشــف و نه از قبیل نقش گرفتن صورت و یا خروج شــعاع است، بلکه 
حالت و وصفی غیر از این دو اســت و وی رؤیت حق تعالی را به نوعی تأویل می 
برد. ایشــان در تحلیل ســخن فوق می گوید، یک حالت برای انســان این اســت 
که نســبت به شــیء علم داریم، ولی آن را نمی بینیم و حالت دیگر این اســت که 
به شیء علم داریم و آن را می بینیم مسلما این دو حالت متفاوت هستند)همو، 
اندکی تصرف(. می‏توان اینگونه نظر فخر در آیه شریفه در جواز رؤیت را تبیین و 
تحلیل کرد که یکی از دلایل جواز رؤیت ذات صمدیه الهی سمعی است. )همان، 
اندکــی تصــرف و تلخیص: 446 الــی 449( ازین رو فخر اعتقــادی به رویت خدا 
ل عقلی، منطقی و حتی علمی - تجربی ندارد. و تمام راه های  بر مبنای اســتدلا
غیــر از توصیــه هــای نقلــی و تاریخــی را به نوعــی مردود و غیــر معتبر مــی داند و 
راه اثبــات رویــت را از مســیر غیــر عقلانــی قابــل پذیرش مــی داند، البته بــا تاویل 
خــاص. مــی تــوان گفــت که او رؤیتــی را جایز می دانــد که بــدون کیفیت و وصف 
باشــد. پس می‏توان نتیجه گرفت که ســخنان وی درباره رؤیت خدا سلبی است؛ 
یعنی بنوعی یک تأویل خاص که تمایل به توقفی بودن در مســأله رؤیت اســت 

و مطالب ایجابی بطور روشــن درباره رؤیت ندارد.

2-2. تأویل رؤیت خدا  بر اساس آیه 143 اعراف 
نْظُرْ 

َ
رِنِي أ

َ
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َ
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ّ
بُ مَهُ رَ

َّ
ل

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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143(.1 حداقــل چهــار دلیل برای اثبات رؤیت خدا ذکــر می کند، که با نگاه دقیق 
مــی تــوان از برخــی از ایــن دلایل مذکــور به چگونگــی و نوع تأویــات وی در این 

آیه رسید.
گــر رؤیت خدا امکان وقوعی نداشــت حضرت موســی)ع( در خواســت نمی  الــف- ا
کــرد، ولــی چــون وی طلــب دیدن نمــود، پس امــکان رؤیــت وجود داشــت. )ر.ک: 

کمال ذات  کرد: پروردگارا! جمال با  گفت، عرض  که موسی به میعادگاه ما آمد، و پروردگارش با وی سخن  1. زمانی 
بی‌نهایتت را ]به قلب من[ بنمای تا تو را ]به رؤیت ویژه باطنی[ بنگرم. خدا فرمود: هرگز مرا نخواهی دید، ولی به این کوه 

بنگر اگر ]پس از جلوه من[ بر جای خود ثابت و برقرار ماند، تو هم مرا خواهی دید.

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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فخرالدیــن رازی، 1420ق، بــا اندکــی تصــرف و تلخیص: 354/14(. به نظر می‏رســد 
فخررازی در مســئله رؤیت خدا قائل به دیدن حســی مســتقیم خداوند با چشم سر 
نباشــد، بلکه همانطوری که در جلد اول کتاب البراهین آورده، معتقد اســت رؤیت 
خدا باید به صورت کشــف تام و به شــیوه شــهودی و باطنی محقق شــود و نه غیر 

آن. )فخررازی، 1420ق: 166/1(
گــر رؤیــت خداونــد امــر غیــر ممکــن و محال بــود خداوند در پاســخ حضرت  ب- ا
موســی بایــد می فرمــود: من دیدنی نیســتم، اما در جواب درخواســت وی فرمود: 
هرگــز مــرا نمــی بینی و ایــن دو عبارت)من دیدنی نیســتم و مرا هرگــز  نمی بینی( 
بــه ظاهــر کاملا متفاوتند. او آنگاه با تمثیلی اضافه می کند که شــخصی ســنگی یا 
چیــزی در دســت دارد و شــخصی دیگــر به اومی گویــد آن را بمن بده تــا بخورم ، 
در ایــن حالت طــرف جواب می دهد که این چیزخوردنی نیســت نه اینکه بگوید 
آن را نخور.دلیــل وی اینگونــه اســت که این دو پاســخ  چون کامــا دو چیز را القا 
مــی کنند؛ بنا براین از نوع پاســخ خداوند در این آیــه که می فرماید »مرا نخواهی 
دید« فهمیده می شــود که اصل رؤیت ممکن اســت. از این نتیجه فخر نیز نوعی 
از تأویــل قابــل برداشــت می باشــد . )همــو، برداشــت و تلخیــص: 355(. از ظاهر 
تحلیــل فخــر اینگونــه فهمیــده مــی شــود که اینکــه خدا بــه موســی ع نفرمود من 
هرگــز دیدنی نیســتم به این معنی اســت کــه خدا خود را مرئی می داند اما چشــم 
گر موســی ع  حســی ظاهری موســی ع از دیدن خدای غیر حســی عاجز اســت اما ا
درخواست رؤیت با چشم دل می کرد یعنی به خدا می گفت که خودت را بر قلب 

مــن تجلی بــده، خدا در جوابش نمی فرمود لن ترانی.  
ج- در آیــه شــریفه فــوق خداونــد متعــال در خواســت رؤیــت حضــرت موســی را 
گر آن  مشــروط بــه امری کــرده و فرمود:»فان اســتقر مکانه فســوف ترانی«یعنــی ا
کوه بر  مکان خود مســتقر شــوید، تو مرا خواهی دید و چون شــرط )اســتقرار کوه( 
امــکان وقوعــی ندارد لذا مشــروط یعنی رؤیت خداوند امری نا ممکن اســت. این 
نــگاه هم نوعی از تأویل اســت.)همو: برداشــت و تلخیص(. ایــن تحلیل فخر نیز 
در راســتای تاویــات بندهــای گذشــته، بدین معنــی که در هر حــال رؤیت خدا با 
چشــمان میســر نمــی شــود، بلکه برای نفــی این گونــه از رؤیت، خداونــد مثالی از 
گر تو موســی ع ببینــی که کوه بر جای خــود ثابت ماند، تو  امــری ناممکــن زد که ا
نیز بر رؤیت من موفق خواهی شــد، اما کوه متلاشــی شــد و موســی ع نیز به دیدن 

خدا نائل نشد.  
د- در دلیــل چهــارم فخــررازی بــا توجه به قــول خداوند کــه فرمود: »فلمــا تجلی 
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ربــه للجبــل جعلــه دکا«1 رؤیــت را دقیقــا همان تجلی مــی داند، همانطــور که این 
آیه تلویحا بدان اشــاره دارد. پس تجلی همان رؤیت اســت، زیرا تجلی در معنی، 
آشــکار و هویدا شــدن اســت، اما هویدایی خدا در لوای تجلی، مصادیق متفاوتی 
دارد. و یــک شــئ بــه دو شــکل ممکــن اســت ظاهر گــردد. بدیــن معنی کــه یکبار 
شــیء ای را بــه عنــوان موجــودی محســوس و قابــل رؤیت حســی می تــوان دید 
و بــار دیگــر همان شــیء را بــه عنــوان مصداقی از تجلــی خدا می توان شــناخت. 
بنابرایــن بدیهی اســت کــه رؤیت خدا از طریق تجلیات او بســیار کامل تر و تام تر 
از رؤیــت حــس او اســت. با توجه بــه ادامه آیات با گــزاره فوق تمــام تاویلات فخر 
در بندهــای گذشــته درباره رؤیت خدا مــورد تایید قرار می گیرد. پس با تاویل آیه 
فوق به راحتی مشــکل دیدن خدا حل می شــود و جهات متعدد دیدن قابل فهم 

گردد.   می 
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143( تأویلات دیگری نیز دارد:
یک: ایشان در تبیین معنای »لن ترانی« قائل است که »لن« برای نفی آنچه از آن 
ســؤال شــده بکار می رود و در این آیه آنچه حضرت موسی ع از خداوند درخواست 
و ســؤال کرد حصول رؤیت در حال اســت و منظور خداوند از پاسخ »لن ترانی« نفی 

دایم نیست. )همو، برداشت و تلخیص: 357/14(.
ل های فخــررازی بر جواز رؤیت خدا و تحقــق آن در روز قیامت  دو: ازدیگــر اســتدلا
ل بــا اهل اعتــزال بر آن اســت که  اعتقــاد بــر نفــی عمــوم آیه اســت. وی در اســتدلا
آیه)لاتدرکــه الابصــار( برخــوردار از نفی عموم و کلی اســت؛ بدین معنــی که در دنیا 
رؤیــت بــرای همــگان ممکن نیســت و در آخرت برای بعض ها ممکــن خواهد بود. 
ل او  ایــن اســت کــه: آیــه مفید نفــی عموم اســت نه عمــوم نفی و یــا عموم  اســتدلا
ک؛  افرادی؛ زیرا متعلق نفی»لاتدرکه« عموم و استغراق»الابصار« است نه اصل ادرا
کی  یعنی همه نمی توانند خدا را ببینند، اما بعضی می توانند. و نه اینکه هیچ ادرا
ک شــهودی قابل رؤیت می باشــد.  به خدا ممکن نباشــد. مثلا خدای متعال با ادرا
ل باز هم تمثیلی ارائه می‏دهــد و می‏گوید همه مردم به  وی در توجیــه این اســتدلا
پیامبــر ایمــان نیاوردند، یعنی برخــی ایمان آوردند، و معنای نفــی عموم در آیه نیز 
ک نمی‏کنند، ولی بعضی دیدگان می‏توانند او  این اســت که همه چشــم ها او را ادرا

را ببینند)همو، برداشت و تلخیص: 99/13(.

1. چون پروردگارش بر کوه جلوه کرد.

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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ک بواســطه چشــم این اســت که فی الجمله امکان دیده شدن  ســه: لازمه نفی ادرا
خدا با غیر چشــم وجود دارد، یعنی غیر از طریق حواس ظاهری مانند چشــم، خدا 
با خلق حس دیگری مانند حس ششــم این امکان را برای بنده فراهم می‏ســازد تا 

خدا را با آن حس رؤیت نماید. )همو(.

3. تاویل آیات رؤیت از نگاه جوادی آملی
جوادی‏آملــی در بیــان اوصــاف الهــی می‏گویــد: چون خداونــد بســیط و نامتناهی و 
تجزیــه ناپذیــر اســت، لــذا نــه در دنیا و نــه در آخرت قابل مشــاهده و رؤیت حســی 
کی ظاهری  نیســت و بخاطــر تناســب حکم و موضوع بــا هیچ یک از نیروهــای ادرا
و حســی هر چند مجهز و مسلح باشــند، نمی‏توان خدا را حس نمود)جوادی آملی، 

1391ش: تلخیص و برداشت: 467/26(.
از منظــر جوادی‏آملــی عــدم رؤیت وجود خدا یا هر موجود غیــر مادی دیگری که از 

قلمرو حس بیرون است به دو صورت قابل تبیین است:
صورت اول: بیان صریح در روایات: انه لیس بجسم)صدوق، 1357ش: 81(

خــدای متعــال بــه دلیل اینکه وجــودی بحت و محض اســت و بی منتهــا بودن و 
نامحــدود بــودن و نیــز جوهــری نبــودن از ویژگــی های او به شــمار مــی اید ممکن 
نیســت به صورت جســم محدود متناهی و جوهری باشــد تا بواســطه چشــم رؤیت 
گردد و چنین رؤیتی محال اســت. و نیز چون خدای متعال جســم نیست، بنابراین 
جسمانی هم نخواهد بود، یعنی عوارض و ویژگی های جسمانیت نیز در او پدیدار 
نخواهد شــد، ازین روی دیدن خدا ناممکن تر خواهد شــد. زیرا چشــم برای دیدن 
نیازمنــد بــه نــور، رنگ و ســطح و برخی از اوصاف دیگر جســم اســت کــه برای خدا 

متصور نیست.  
صــورت دوم:  از طریــق اولویــت: وقتــی خدا با چشــم -و لو مســلح- کــه قوی ترین 
حس از حواس پنجگانه بدن انســان اســت، قابل دیدن نباشــد، بی تردید با حس 
دیگــر هــم نمی توان او را دیــد، و محتوای قرآن این مســئله را تایید می کند)همو، 

اندکی تلخیص: 471(.

1-3. تأویل رؤیت خدا  بر اساس آیه 103 انعام
ک  دلیل اول: خداوند از قلمرو حس بیرون است و با هیچ چشمی و لو مسلح ادرا
نمــی شــود و ذکر بصــر در آیه بخاطر این اســت که چشــم کارامدترین حس آدمی 
ک او با هیچ  اســت و از اینکــه ابصــار بصورت جمع آمده اشــاره دارد به اینکــه ادرا
حواســی ممکــن نیســت و بر اســاس قرائن عقلــی و نقلی این آیه مفیــد عموم نفی 
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و یا عموم افرادی اســت. به دلیل ذیل: موجود دیدنی احاطه پذیر اســت و لازمه 
گر متصور شــود باید بیننــده بر او احاطه کند،  رؤیــت خــدا هر چند در قیامت هم ا
حــال آنکــه بر اســاس آیه )انه بــکل شــی محیط()فصلت/54(، خداوند اســت که 
بــر همــه چیــز احاطه دارد و هیچ چیــزی بر او احاطه ندارد)همــو، اندکی تصرف و 

تلخیص: 467(.
دلیــل دوم: دو اســم لطیــف و خبیــر بــه صــورت لــف و نشــر مرتــب، برهانــی اســت 
بــرای صــدر این آیه اســت که مــی فرماید:»هیچ چشــمی خدا را نمی بینــد، چون او 
لطیف، مجرد و برتر از دســت یابی با حواس ظاهری اســت و او همه ی چشــم ها و 
گاه و خبیر اســت«)همو، اندکی تصرف و  بینایی ها را می بیند، چون بر همه چیز آ
تلخیــص: 468(. ازین رو لطافت وجود خدا نشــان از برتــر بودن وجود الهی از امور 
مرئی جســمی قابل رؤیت اســت؛ پس خدا قابل رؤیت نخواهد بود. همچنین خبیر 
گاهی مطلق و احاطه تام او به عوالم هستی است، اجازه و  بودن خدا که نشان از آ

امکان هرگونه دیدن خدا را با حواس نفی می کند. 
دلیــل ســوم: دلیــل دیگــر بــر نفی جســمانی بــودن خــدای متعــال و پیــرو آن نفی 
رؤیت او تناســب میان حکم و موضوع اســت که خداوند با هیچ یک از نیروهای 
کی ظاهری بشــری، هر چند مجهز و مســلح به ابزار باشــند، نمی توانند وجود  ادرا
خــدای متعال را حس کنند، یعنی در واقع »لاتدرکه الحواس«)همو: 470(. بدین 
معنی که حواس ظاهری انســان مانند چشــم، گوش، لامســه و مانند آن به دلیل 
ک نمی تواننــد وجود بی  محدویــت و دارا بــودن نقــص وجودی و ضعــف در ادرا
ک کننــد. زیــرا حــواس پنجگانــه  منتهــای غیــر جســدانی و غیــر جســمانی را ادرا
انســانی بــرای درک اشــیاء نیــاز به ایــن دارند کــه محسوســات حتما باید حســی، 
جســمی، محــدود و دارای ویژگــی هــای مــادی باشــند تــا بــرای حــواس ظاهــری 

انسان قابل درک باشند. 
عمــوم  مفیــد  لام  و  الــف  بــه  محــا  جمــع  و  اســت  جمــع  الابصــار  جهــارم:  دلیــل 
اســت)فخررازی، 1411ق: 98/13(؛ پس آیه اختصاص به ابصار انســان ندارد یعنی 
ک  هیــچ موجــودی زمینــی یا آســمانی و کوچک وبــزرگ و...نمــی توانند خــدا را ادرا
کنند. فخر رازی معتقد است خداوند در دنیا دیده نمی شود اما در قیامت مؤمنان 
ک خــدا را نفی می کند نــه رؤیت او را و  او را مــی بیننــد و آیــه »لا تدرکــه الابصار« ادرا
ک بمعنی احاطه است یعنی خدا در دنیا و آخرت در احاطه هیچ موجودی قرار  ادرا
نمی گیرد ولی رؤیت بمعنی دیدن با چشم است که برای مؤمنان در قیامت ممکن 

است )فخررازی، 1411ق: 13/ 97 الی 99(.
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2-3. تأویل رؤیت خدا  بر اساس آیه 143 اعراف 
كِنِ 

َ
ــنْ تَرَانِي وَل

َ
 ل

َ
يْكَ  قَال

َ
نْظُرْ إِل

َ
رِنِي أ

َ
 رَبِّ أ

َ
هُ قَــال

ّ
بُ مَهُ رَ

َّ
ل

َ
ــا جَاءَ مُوسَــى لِمِيقَاتِنَــا وَك مَّ

َ
>وَل

ا وَخَرَّ 
ًّ
هُ دَك

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هُ لِل

ّ
بُ ى رَ

َّ
ا تَجَل مَّ

َ
انَهُ فَسَــوْفَ تَرَانِي  فَل

َ
جَبَلِ فَإِنِ اسْــتَقَرَّ مَك

ْ
ى ال

َ
انْظُرْ إِل

مُؤْمِنِينَ<)اعراف/143(
ْ
 ال

ُ
ل وَّ

َ
نَا أ

َ
يْكَ وَأ

َ
 سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِل

َ
فَاقَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
مُوسَى صَعِقًا  فَل

اســتاد بــا تفکیک بیــن »ارائه« و »روءیت« و واســطه قرار دادن »نظــر« بین این دو 
اظهــار مــی‏دارد همانطــور که نظر بــا رویت متفــاوت اســت، نمایاندن)ارائــه( نیز با 
رویــت تفــاوت دارد، ازیــن رو وی »ارائه« را در مرحله یکم و »نظــر« را در مرتبه دوم 
و »رؤیــت« را در مقــام ســوم قــرار می دهد، و بــا توجه به این که این امور ســه گانه، 
گر ارائه مســتلزم رؤیت بود دیگر  در طــول یکدیگرنــد و نــه در عرض هم؛ می‏گوید: ا
به واســطه که همان نظر باشــد، نیازی نبود، و حضرت موســی می‏بایســت به خدا 
ک« یعنی بنمایان تا ببینم نه آنکه بگوید بنمایان تا نگاه  عرض می‏کرد که»ارنی ارا
و نظــاره کنم.)جــوادی آملــی، 1391ش: بــا اندکی تصــرف و تلخیــص :223/30(. بر 
اســاس آنچه که گفته شــد اساسا این آیه در مرحله ابتدایی به دنبال اثبات امکان 
و یــا قــدرت رؤیت حضرت موســی ع نیســت تا توجیهات ناهمگون و نادرســت فخر 
گر در مراحل بعدی بــه رؤیت ختم گردد مــراد از این رؤیت دیدن  بــه میــان آیــد. و ا

حصولی نیست. 
با توجه به مطالب فوق، جوادی آملی عقیده دارد که به دلیل شأن علمی و معنوی 
موســای کلیم و پاســخ خداوند به خواســته آن حضرت به صورت» تجلی بر کوه«، 
رؤیت در خواستی حضرت موسی تنها رؤیت شهودی قلبی و علم حضوری بوده، نه 
رؤیت حسی و برهانی و یا حصولی و تمثیلی. اما رؤیت نفی شده در آیه در حقیقت 
بــه نقــص رؤیت کننــده و قابل-حضرت موســی- بر می‏گردد، نه بــه خداوندی که 
نــور آســمان و زمین اســت)همو، با اندکی تصرف و تلخیــص: 211(. بدین معنی که 
دیدن حصولی، و حسی اصولا دارای محدودیت های شدیدی است که انسانی که 
ک حصولی آن با  مخلوق خداوند است و جنبه مادی و بدنی دارد، ابزار حس و ادرا
محدودیت های جدی روبرو اســت لذا نفی نظر و رویت در ایه فوق به نفی حســی 

و حصولی و ظاهری برای انسان ها مانند موسی) ع( بر می‏گردد. 

4. نقد جوادی آملی بر تاویلات فخر رازی 

4-1. عدم امکان رویت حسی 
گر مراد فخر رازی رؤیت خدا با حس ششــمی باشــد که  حــوادی آملــی می‏گویــد: ا
خدا در قیامت به مؤمنان اعطاء می‏کند، این مطلب توجیه پذیر است، چنانچه 
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گر منظور از رؤیت همان شــهود باطنی و معرفت قلبی باشــد سخن حقی است و  ا
در روایات فراوانی به آن اشــاره شــده است، ولی این نوع دیدن) رؤیت قلبی( به 
آخــرت اختصــاص نــدرد، بلکه در دنیــا  نیز می‏توان با دیده باطنی و چشــم قلب 
خدا را دید و حتی این نوع دیدن هم از مردم خواســته شــده اســت. بنابر روایت 
گــر مراد ایشــان  ــن تَــراهُ(. و ا

ُ
ــم تَك

َ
كَ تَــراهُ، فَإن ل

ّ
ــهَ  كَأنَ عبُــدِ الل�ّ

ُ
پیامبــر)ص(: )ا

چیزی دیگری اســت مدعای بی دلیل اســت)جوادی آملی، 1391ش: برداشت و 
گر مراد فخررازی در بیان حس دیگر از  تلخیــص: 26 / 474(.  بدیــن معنــی که ا
غیر از حس چشــمی، حس ششــمی باشــد که در قیامت به بندگان داده می‏شود 
گر منظور وی از حس ششــم،  که آن حس در دنیا قابل اســتفاده نخواهد بود و ا
شــهود باطنــی و یــا معرفــت قلبی باشــد که چنیــن تطبیقــی ادعایی بــدون دلیل 
گــر مراد فخررازی از حس ششــم غیر از حس ششــم آخرتی و  اســت و همچنیــن ا
نیز غیر از شــهود باطنی و قلبی باشــد باز هم مدعایی بدون مبنا و دلیل اســت. 
بر اســاس آنچه که گفته شــد راههای دیدن خدای متعال مسدود نیست، گرچه 
برخــی از مســیرها بــه دلیــل ضعف مخلــوق و یــا محدودیت ابزاری کــه در اختیار 
اوست، خدا را نمی توان دید، اما این مسئله سبب  نمی‏شود که اساسا راه رؤیت 
الهــی بســته باشــد، بلکه راه های بســیار قوی تر و جدی تــر و بهتری وجود دارد 
کــه بنــدگان مــی تواننــد از آن در مســئله دیدن خدا از آن اســتفاده نماینــد. البته 
نقــد اساســی تــری نیز می‏توان به اصــل ادعای فخر رازی داشــت و آنکه فخر در 
بیان حس ششم به عنوان تنها راه رؤیت خدا، نه تعریفی از آن حس ارائه داده 
و نه ادله ای در اثبات آن بیان کرده است و حتی به عنوان اصل موضوعی هم 
اشــاره ای بــدان نداشــت؛ در این صورت مدعــای فخر رازی اصــا قابل پذیرش 

نخواهد بود. 

4-2. عدم امکان احاطه علمی بر خداوند
الف: این تحلیل نادرســت اســت، زیرا هر موجود دیدنی حتما احاطه پذیر اســت و 
لازمــهُ دیــدن خــدا احاطۀ بر اوســت، در حالی کــه خداوند هرگز احاطــه نمی پذیرد، 
بلکه او بر همه چیز محیط است )جوادی آملی، تسنیم: با اندکی تلخیص:26/4(.
ب: هــر قضیــه موجبــه و یا ســالبه کــه موضوع آن خــدا و محمولش یکــی از صفات 
ســلبی یا ثبوتی او باشــد جهت آن قضیه ضرورت ازلی است نه ممکن یا مطلق و نه 
ضروری وضعی یا شــرطی، بر این اســاس، معنای آیه چنین است: »لا تدرکه الابصار 
بالضروره الازلیه« چنانکه قضیه »و هو یدرک الابصار« هم کلی است و هم ضروری، 

البته کلیت آن به لحاظ متعلق محمول یعنی ابصار است)همو: 473(.
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همچنین ایشــان با توجه به ذکر دو نام شــریف »لطیف« و »خبیر« در پایان آیه، دو 
مطلب برهانی استخراج نموده است:

ک  ج: خداونــد جســم و جســمانی نیســت تــا بتــوان او را بــا حــواس ظاهــری ادرا
کرد»لاتدرکه الابصار«زیرا او مجرد تام و لطیف مطلق است.

گاه است ازین رو »و هو  د: خداوند بر همه چیز احاطه علمی دارد و بر نظام هستی آ
یــدرک الابصــار« و این احاطه به دلیل لطافت و خبیر بودن خدای مطلق در وجود 

است، به بیان کریمه قرآنی که فرمود: »وهو لطیف الخبیر«)همان: 475(.
نتایج بدست آمده از مطالب فوق این است که:

اساسا تنها راه حقیقی در شناخت خدا علم حضوری است و همه براهین حصولی 
در کتب فلســفی، کلامی و عرفان نظری، ترجمان رؤیت شهودی با علم حضوری 
اســت، زیرا نمی شــود انسان به خود علم حضوری داشــته باشد و خویش را عین 
ربــط بــه خــدا بدانــد، ولــی خدایــش را به علــم شــهودی نشناســد)همو، بــا اندکی 
تصرف: 227(. و دقیقا به همین خاطر اســت که اســتاد طلب رؤیت موســی کلیم 
الله را منطقا فقط رؤیت حضوری و شــهودی می داند و نه غیر آن. پس اشــکالات 
و پاســخ هــای بــی ربــط فخــر را نمــی پذیرد. زیــرا اصــولا آنهــا را وارد نمــی داند. و 
از آنجــا کــه اساســا خــدای متعال با چشــم ســر و یــا با علــم حصولی قابــل رؤیت و 
شــناخت دقیق نیســت و از ســوی دیگر والا بودن مقام و  مقتضای شــأن حضرت 
موسی اجازه درخواست رؤیت حصولی خدا را به او نمی دهد، پس بعد از شنیدن 
کلام بی واســطه خدا درخواســت شــهود باطنی حق کرده اســت)همو(. با عنایت 
به اینکه چون درخواســت موســی ع اساســا رؤیت حســی خدا نبود، پاسخ خداوند 
به موســی نیز رد رؤیت حســی یــا علم حصولی نمی‏باشــد، بلکه پاســخ خداوند در 
این ایه مبتنی بر این می باشــد که چون حضرت موســی ع هنوز شرایط لازم برای 
رؤیت شــهودی را کســب نکرد، پس توان دیدن خدا را ندارد، ازین رو خدا در آیه 
فرمــود: »لــن ترانی«)همــان(. و رؤیت حصولــی که اصلا امکان نداشــت لذا در ایه 

نفی و یا اثبات نشد. 
خداونــد بــرای اینکــه عملا به موســی ع نشــان دهد کــه تو توان رؤیت شــهودی و 
تحمل تجلی مســتقیم او را نداری، به وی دســتور داد به کوه بنگرد»و لکن انظر 
گاه اســت و مثــل دیگر موجودات تســبیح،  گــر کوه که موجودی آ الــی الجبــل« و ا
حمد، ســجده و طاعت دارد، توانســت تجلی او را تاب آورد و بر جای خود بماند، 
پس موســی ع نیز او را خواهد دید»فان اســتقر مکانه فســوف تری«)همان(. و از 
آنجایــی کــه کوه نتوانســت بر جای خود بماند و وجود خویش را از دســت ندهد، 
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پس موســی)ع( نیز خدا را نمی توانست ببیند. 
گــر در برخــی دعاهــا دیــدن خــدا خواســته شــده بمثل»وامنــن بالنظــر الیــک  ا
از  نهــم  مناجــات  المحبییــن:  مناجــات   ،)149/91 علیّ«)مجلســی،1403ق: 
کــه برای  (. مــراد رؤیــت قلبی و شــهود باطنی خداســت  مناجــات خمــس عشــر
اهلــش شــدنی و خواســته همه انبیا و اولیاســت)همو، اندکــی تلخیص: 228(. 
احادیــث  از  و حدیثــی  کریــم  قــرآن  در  ای  آیــه  در هیــچ  رســد  مــی  نظــر  بــه  و 
معصومیــن)ع( نمی‏تــوان عبــارات و مفاهیمــی مشــاهده نمــود کــه درخواســت 

رؤیت حصولی از خدا شــده باشد.  
بــا توجــه بــه مطالب فــوق در موضــوع دیدن وجــود خــدای متعال هیچــگاه علوم 
حصولــی، حســی ، عقلــی و برهانــی در متــون دینی ما  نفی کلی نشــده اســت، بلکه 
کید شــده اســت؛ بنابراین برای  در ایــات و روایــات بــر علــم شــهودی و حضــوری تا
اثبــات حــق دو راه وجــود دارد یکــی بــرای متوســطان محــروم از راه اصلــی، مثــل 
راه‌هــای آفاقــی و انفســی و فلســفی و کلامــی و براهیــن امکان و وجــوب و حدوث و 
نظم و حرکت و نظائر آن، و دیگری که مختص خواص است وآن راه شهود جمال 
ک[ علیها رقیبا«)ســید بن طاووس،  اوســت که می فرماید:»عمیت عین لا تزال]ترا

1376ش:349/1( )همو،اندکی تلخیص: 229(.
علــوم شــهودی هــم بــرای علــم علت بــه معلول اســت و هم بــرای علــم معلول به 
علــت، کــه در واقــع در میان علوم شــهودی و حصولــی علم شــهودی اصیل و علم 
حصولــی غیــر اصیل اســت، بدین جهــت در آیه 143 ســوره اعراف اطــاق رؤیت بر 
علم شــهودی، نوعی حقیقت اســت نه مجاز و اثبات علم شــهودی یک معلول به 
علــت خــود، یعنی علم حضــوری معلول به علــت خویش، از رهاوردهــای ابتکاری 
قــران حکیم اســت)همو، اندکی تلخیــص: 230(. که پرده از یــک حقیقت در عالم 

تکوین بر می دارد. 
خداونــد در پاســخ تقاضای حضرت موســی فرمود »لــن ترانی« معنــای جمله این 
نیســت کــه خداوند بــا قلب نادیدنی اســت و برای هیــچ کس شــهود قلبی امکان 
کید اســت نــه ابید)نفی ابدی(، چــون به دنبالش  نــدارد چــرا که »لن« برای نفی ا
گر  انَــهُ فَسَــوْفَ تَرَانِــي< ا

َ
جَبَــلِ فَــإِنِ اسْــتَقَرَّ مَك

ْ
ــى ال

َ
كِــنِ انْظُــرْ إِل

َ
غایــت مــی آیــد؛ >وَل

معنایــش نفــی ابــد بــود، غایــت پذیــر نبــود و همچنیــن بعضــا از قرینــه یــا برهان 
فهمیــده مــی شــود کــه »لــن« بــرای نفی ابــدی اســت ولی لازم نیســت کــه مفهوم 
حقیقی »لن« نفی ابد باشد، مگر انکه قرینه صارفه ای وجود داشته باشد.)همو، 

اندکی تلخیص: 233 الی 234(.
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چــون درجــات شــهود قلبی و باطنی تابع درجه ایمان اســت و از آنجــا که ایمان ذو 
مراتــب اســت، پس شــهود باطنــی و قلبی دارای مراتب می باشــد کــه از عالی ترین 
کرم ص  درجــه چنین شــهودی، شــهود به معراج اســت، که تنهــا این بهــره پیامبر ا

شد: »ثم دنی و تدلی«)همو: اندکی تصرف و تلخیص(.
گــر دیــدن خدا به هیچ شــکلی و برای هیچ کس ممکن نبود، خداوند در پاســخ  ه: ا
آن حضرت می فرمود، من دیدنی نیستم؛ )لن اری(، نه اینکه تو مرا نمی بینی»لن 
ترانی«)همــان: 235(. ازیــن رو خدای متعــال امکان رؤیــت دارد، البته فقط رؤیت 
شــهودی، امــا ایــن رؤیت صرفــا زمانی اتفــاق می افتد که تمام شــرایط دیــدن مبدا 

متعالی در فرد رؤیت کننده حاصل شده باشد. 
جمله )ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی( تعلیق بر محال ذاتی 
نیســت، بلکــه تعلیــق بر محال عادی اســت که ان هــم ظاهرا بخاطــر ضعف قابل 
اســت نه فاعل)همو(. بدین معنی که مراد از محال عادی، اساســا ندیدن تکوینی 
و عقلــی نیســت، بلکــه عادتــا و بــه صورت امــکان وقوعــی و شــیوع آن رؤیت میان 

انسان‌هاست که محال می باشد. 
تجلــی دو نــوع اســت؛ عام و خاص. تجلــی عام برای همه ی خلایــق و در همه ی 
زمانها است و تجلی خاص در شرایط ویژه ای و در مجلای خاص محقق می گردد 
و ظرفیت ویژه ای را برای متجلی می طلبد. بنابراین جمله)فلما تجلی ربه للجبل( 
تجلــی خــاص بــود، چــرا که کــوه تحمل نیــاورد و ایــن نشــانه و قرینه ای اســت که 
موسای پیامبر درخواست تجلی خاص کرده است)همو، برداشت و تلخیص: 236 

الی 237(.
تحمل حضرت موسی نسبت به دو حادثه تکلیم وتجلی خدا که یکی سمعی است 
و دیگــری بصــری کــه مقصــود از ســمع و بصر، قلب اســت نه ســمع و بصر حســی و 
ظاهــری. و ســمع درونــی و باطنی حضرت موســی ع بی واســطه کلام الهی را شــنید 
و لــذا تحمــل کــرد، ولی بصــر قلبی آن حضرت تــوان تحمل تجلی نداشــت، چرا که 
تجلــی الهــی و لــو اندک توان فرساســت و هرگز در وضعیت عــادی نمی توان تجلی 

خدای سبحان را تحمل کرد.)همو، اندکی تصرف وتلخیص: 242(.
و: حضــرت موســی، تجلــی رب را مشــاهده کــرد نه تجلــی ذات خدا و نــه خود ذات 
کتناه  را، زیرا ذات خدا بســیط محض و تجزیه ناپذیر اســت و شــهود وی مســتلزم ا
واحاطــه بــر ذات اســت و احاطــه متناهی بر نامتناهی محال اســت، پس مشــاهده 
ذات بینهایــت، جــز بــرای خود ذات محال اســت)همو، اندکی تلخیــص و تصرف: 

 .)243
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حضرت موســی پس از افاقه از مدهوشــی، به پیشــگاه خدا عرض کرد: »سبحانک 
تبــت الیــک« برداشــت فخررازی این اســت که تقاضــای رؤیت موســی، بدون اذن 
الهــی و درخواســتی نابجــا بــوده و لــذا به تبــع آن، جمله»لم ترانی« پاســخ ســرزنش 
آلود خدا به موســی می‏باشــد؛ این ســخن فخر با مقام شــامخ حضرت موســی که از 
پیامبــران اولواالعزم اســت ســازگاری ندارد و توبه ی معصومــان و انبیاء در حقیقت 
رجوع به کمال یا کمال برتر اســت همانطور که در حدث ذیل آورده شــده است که 
»حسنات الابرار سیئات المقربین«)اربلی)1405ق(،ج2،ص254، مجلسی، 1403ق: 

25 / 205(. )همو، اندکی تصرف و تلخیص:248 الی 205(.
بزرگــراه رؤیت و شــهود با علم حضوری و معرفت شــهودی الهــی از طریق تهذیب و 
معرفــت نفــس اســت. راه همواری کــه راه و رونده در آن یکی و متحد می شــود، در 
این راه، انسان با غبار روبی درون خویش، فقر و وابستگی خود را به غنای مطلق 
مــی یابــد و هم راه شــهود حقیقی خود، غنی بالذات را مشــاهده مــی کند، زیرا نمی 
شود موجودی که عین فقر و ربط است مانند انسان، خویش را مشاهده کند و ربط 
بودن خود و غنی مطلقی را که عین ربط به اوست، نبیند)همو،اندکی تصرف و تل

خیص:256(.                                              

نتيجه
بــر اســاس آنچه گه در این نوشــتار تبیین و تحلیل گردید، مــوارد زیر نتیجه گرفته 

می شود:
 1-فخــر رازی بر اســاس ظواهر بعضی آیات، رؤیــت را جائز و از نوع بصری می‏داند 
که در تأویل و تفســیر آن اذعان می‏دارد که مســتلزم جســمانیت و جهت دار شــدن 
خدا نمی‏شود و این سخن یک نوع تضاد است اما استاد جوادی آملی این رؤیت را 

رؤیت قلبی و باطنی و شهودی از سنخ علم حضوری می‏داند.
2-فخــررازی در آیاتــی مثــل 103 انعــام که ظاهــرا نفی رؤیت بصری اســت بر خلاف 
ظاهرشــان به تأویل نا صواب دچار اســت یا لا اقل بعضا مرتکب توقف شــده است.  
اما جوادی آملی آیه را به تأویلی مغایر با ظاهر آن بیان می‏دارد که شامل دو اشکال 

فوق از فخر نمی باشد. 
3- فخــر رازی در تبییــن مســأله رؤیت و عدم رؤیت متاثــر از مجادلات و اختلافات 
بین اشاعره، معتزله و امامیه می باشد. لذا تبیین واضحی ارائه نمی هد و از دلایل 

ل می کند، بخلاف استاد جوادی آملی. روشن بر خطای آن استدلا
     4-فخــر رازی در تبییــن رؤیــت، بعضــا بــه نوعــی از کشــف قائل اســت که همان 
تأویــل اشــاعره از رؤیــت خــدا به مشــاهده و کشــف اســت و چنین رؤیــت و دیدنی، 
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مبهم و گنگ اســت، زیرا در این کشــف، نوع، کیفیت و مرتبه شــهودی آن به طور 
دقیق بیان نشده است. 

5- فخــر رازی بــر خلاف جــوادی آملی در ســخنانش دچار ابهاماتی اســت؛ مثلا در 
رؤیــت ذاتــی خداوند معتقد اســت که فقــط در قیامــت چنین رؤیتی بــرای مؤمنان 
ممکــن اســت. پس ســؤال این اســت کــه کیفیت رؤیــت چگونه اســت؟ و چه فرقی 
گر مرادش  در دنیــا و آخــرت اســت؟ و چرا موجــب تغییر در ذات خدا نمی شــود؟ و ا
از رؤیت ذاتی بمعنی درک و مشــاهده درونی و قلبی باشــد مورد پذیرش امامیه نیز 

است، اما پاسخ فخر به این پرسش ها گنگ و نامعلوم است. 
6- از نظر فخر رازی قرآن عدم رؤیت را بعنوان توصیف و مدح خدا بیان می کند و 
گر رؤیتی نبود این مدح بی معنی بود. و معتقد است در قیامت خدا حس دیگری  ا
را برای انســان خلق میکند که او را می بیند. اما اســتاد جوادی آملی این براهین را 
یک نوع برداشت ذهنی ناصحیح می داند و قائل است: اولا آیه هیچ اشاره ای به 
گر مراد فخر از حس ششــم همان شــهود قلبی و باطنی با علم  این مطلب ندارد و ا

حضوری و رؤیت با چشم عقل باشد محل وفاق است. 
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